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۵ رمضان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۸۵

سناریوی خیالی تامپسون ارزش پرداختن 
دارد. لیندون بیِنز جانسون]1[ مرد دهه ۱۹۳۰، 
پسرک فقیر تگزاسی که با دنیای پیچیده ساحل 
شرقی غریب بود، هیچ ســروکاری با آن همه 
روشنفکر نداشت، او هیچ درکی از جذابیتی که 
بر دوران ]درخشــانِ[ آتنیِ]2[ جان اف. کندی 
سایه افکنده بود، نداشت. تصور جانسون از یک 
جشــنواره فرهنگی محدود به برنامه‌ای بود که 
»بانوان را خوشحال کند.« دو سال قبل از انتشار 
مقاله بریدن، در ۱۴ ژوئن ۱۹۶۵، روشــنفکران 
آمریکایی »جشنواره هنری کاخ سفید« را- که در 
اصل توسط مشاوران جانسون به عنوان »ابزاری 
بــرای آرام کردن مخالفت‌ها با جنگ« طراحی 
شــده بود- به تریبونی خشمگین علیه جنگ 

از آن- چه در این کشور و چه در دیگر کشورها- به 
سمت موضع ضدآمریکایی گرایش پیدا کردند و 
تقریباً همه‌ چپ‌های غیرکمونیستی موضع خود 
را نسبت به کمونیسم و کشورهای کمونیستی 
نرم‌تر کردند. بنابراین، فروپاشی سازمانی ناشی 
از خطای سیاسی]6[  است. این خطای سیاسی، 
همان دکترینی هست که می‌گوید مبارزه‌ جهانی 
علیه کمونیسم باید مبتنی بر چپ غیرکمونیست 
باشد، دکترینی که توسط آلن دالسِ بر سازمان 
ســیا تحمیل شــد. کوبا، جمهوری دومینیکن 
و از همه مهم‌تــر ویتنام، فکر و عمل چپ‌های 
غیرکمونیستی را در معرض آزمونی سرنوشت‌ساز 
قرار دادند. بخش بزرگی از ســازمان‌ها و افرادی 
که سازمان سیا تحت نسخه‌ چپ غیرکمونیست 
پرورش داد، در نهایت اراده‌ ملت را تضعیف کردند 
و امنیت ملی را مختل یا تخریب نمودند.« تصور 
اینکه لیندون جانسون بعداً ممکن است به انحلال 
رابطه‌ سازمان ســیا با چپ‌های غیرکمونیست 

علاقه‌مند شده باشد، دشوار نیست.
پانوشت‌ها:

1- جانســون شــخصیتی شناور داشــت، یعنی مثل 
توپی که در اقیانوس روشنفکری هوا مانده باشد، هیچ 
سنخیت و صنمی با فضای روشنفکری نداشت. جانسون 
رئیس‌جمهور آمریکا، شخصی با چنین مختصات بود! 
جانسون معاون جان اف کندی رئیس‌جمهور آمریکا در 
پی قتل او در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ در شــهر دالاس ایالت 
تگزاس به مقام ریاست جمهوری رسید و پس از پایان 
دوره ریاســت جمهوری کندی در دور بعدی انتخابات 
مقابل بری گلدواتر با اختلاف بالا پیروز شد. بنابراین او 

از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۹ رئیس‌جمهور آمریکا بود.
2- آتــن باســتان نماد خرد، فلســفه، هنــر، ادبیات، 
زیبایی‌شناسی، دموکراسی و مباحثه‌های فکری بزرگ 
اســت. دوره‌ای طلایی که در آن شخصیت‌هایی مانند 
سقراط، افلاطون، ارسطو، ســوفوکل و... ظهور کردند. 
کاخ ســفید هم به مرکز فرهنگ و روشنفکری تبدیل 
شده بود: کندی و همسرش ژاکلین، هنرمندان، شاعران، 
موسیقیدانان، نویسندگان و فیلسوفان بزرگ را به کاخ 

سفید دعوت می‌کردند.
3- بازیگر و تهیه‌کننده معروف‌ هالیوود که در فیلم‌های 
شــناخته شده‌ای مانند بن هور و ال سید و... نقش اول 

را داشت.
4- از موضــع یک واقع‌گرا، به دنبال تأمین منافع ملی 
آمریکا در رقابت با شوروی بود. پس در تشکیل کنگره 

آزادی فرهنگی نقش داشت.
5- اما از موضع یک محافظه‌کار، استراتژی رسمی سازمان 
سیا )متکی بر چپ غیرکمونیست( را یک ماجراجویی 
آرمان‌گرا و خطرناک می‌دید. از نظر او، این اســتراتژی، 
غیرواقعی بود چون نیروهای چپ )حتی غیرکمونیست‌ها( 
ذاتاً نسبت به غرب و آمریکا بی‌اعتماد و منتقد بودند. پس 

قابل اتکا نبودند.
6- خطای سیاسی و خطای محاسباتی.

4-4. گرایش جریان رضاخانی به هیتلر
»این مرام هیتلری که می گوید من با زور‌تانک و 
سرنیزه باید لهستان را به دست بیاورم گو که صدها 
هزار خانواده ها بر باد فنا برود، و شما نشسته از دور 
و بی خردانه از او ستایش می کنید؛ مرامی است که 
از مسموم ترین و عدالت سوزترین فکر بشر تراوش 
کرده است و باید هر دانشمند عدالت  دوستی با آن 
طرف باشد، و خردمندانی که در فکر جهان هستند 
باید ریشه امثال این پندارها را از جهان براندازند تا 

جهان به آرامش خود برگردد.«
4-5. قراردادهای استعماری از وثوق الدوله 

تا پهلوی اول
»شــما همگی به قــرارداد وثوق الدوله نفرین 
کردید و لعنت فرســتادید حق هم داشتید بکنید؛ 
لکن پس از چند روز همان نقشه را با وضع بدتری 
که همه می دانید به گردن شــما بار کردند و شما 
آن را از ترقیات دوره پهلوی و پیشرفت های کشور 
تشــخیص دادید؛ درحالی که بین شما اشخاصی 
بودند که خون دل می خوردند و از ترس ســرنیزه 

نمی توانستند نفس بکشند.«
4-6. وضعیت انتخابات در عصر پهلوی

»همه می دانند که تا چند میلیون از کرســی 
وکالت اســتفاده توقع نباشد چند صدهزار تومان 
خــرج آن نمی شــود و یک رأی به صــد تومان و 
دویســت تومان خریــداری نمی شــود. اینان که 
برای کشــور و خدمت به میهن عزیز زیر بار گران 
وزارت رفتنــد قبــل از وزارت و بعد از دو ســال 
وزارت آن ها را بسنجید و سندهای مالکیت آن ها 
را ببینیــد تا بهتر از این مطلــب را دریابید. برای 
اشغال یک کرسی وکالت یک منتظرالوکاله پارک 
چندین صدهزارتومانــی برای فلان وزیر در مرکز 
 درســت می کنــد، این ها برای خدمــت به میهن 

است؟!«
4-7. قانون کشف حجاب

» ما می گوییم دولتی که برخلاف قانون کشور 
و قانون عدل یک گروه دیــوان آدم خوار را به نام 
پاسبان شهربانی در هر شهر و ده به جان زن های 
عفیف بی جرم مسلمانان بریزد و حجاب عفت را با 
زور سرنیزه از سر آن ها برباید و به غارت و چپاولی 
ببرد و محترمات بی سرپرست را در زیر لگد و چکمه 
خرد کند و بچه های مظلوم آنان را سقط کند؛ این 
دولت، دولت ظالمانه و اعانت بر آن عدیل کفر است. 
ما حکومت دیکتاتوری را ظالمانه و عمال آن را ظالم 
و ستمکار می دانیم. شما در این سخن حرفی دارید 

بزنید تا رسوایی بیش از این شود.
توده مظلوم ایران الان هم چشم ندارند عمال 
دیکتاتــوری آن روز را که با زن ها و اطفال مظلوم 
آن هــا آن طور ســلوک کــرده و آن بی آبرویی و 
ســتمکاری ها را کردند ببینند و هرکس آن ها را 
محترم بداند از شــرف و انصــاف بویی ندارد. آن 
روزنامه هایی که از اعمال ظالمانه دیکتاتور‌ گریزپا 
که خانمان سوزترین آن کشف حجاب زن ها است 
طرفداری می کنند؛ کمک کار به اصول وحشــیانه 
دیکتاتــوری می کننــد و بایــد اوراق آن ها را در 

میدان ها آتش زد.«

4-12. شریعت سنگلجی
شریعت سنگلجی یکی از چهره های مطرح جریان 
شبه روشنفکری است که آراء انحرافی او مورد نقد اهل 
علم قرار گرفته است. امام در رابطه با روحیه لج بازی 

او و امثال او می نویسند:
»آزاد مرد آن اســت که چون خطای خود را دید 
از پافشــاری خودداری کند و ما آن شــخصیت را به 
روشن فکری معرفی می کنیم که از لجاج و فساد دوری 

کند و از گفته خود اگر باطل بود برگردد.
شریعت ســنگلجی به گفته خود او برای تعقیب 
بعضی از اهل منبر لج کرد و بر سر حرفی که معتقد 
نبود تا آخر عمر پافشــاری کرد و یادگارهای ننگین 
به جای خود گذاشــت که دانشمندان ـ نه دیگران ـ 
خوب می دانند و مشت او در جامعه علمی و دینی باز 
است. ما این طور اشخاص را به آزادی فکر و شخصیت 
درست نمی شناسیم و در پیشگاه محکمه  انسانیت و 

حریت محکوم می دانیم.«
امام در رابطه با مضحک بودن اندیشه های شریعت 
سنگلجی می نویســند: »راستی من روزی که کتاب 
توحید عبادت سنگلجی را خواندم رسیدم به آنجا که 
می گوید: چون انگشــتر عقیق در دست کردن شرک 
است آن را بیرون آورده در راه حج به دور انداختم؛ به 
مغــز تهی از ادراک او خندیدم که این مرد پس مکه 
مــی رود چه کند و دور آن ســنگ ها چرا می گردد؟! 
معلوم می شــود آن ها را خدا می داند یا خدا را در آن 
خانه و سنگ سراغ دارد. اگر بگویند آن اطاعت فرمان 
خدا است، این ها همه نیز اطاعت فرمان خداست وگرنه 
هیچ کس نه سنگ سیاه بی قیمتی را می پرستد و نه از 

انگشتر یاقوت و عقیق حاجت می طلبد.«
امام در رابطه با ارتباط فکری و جریانی شــریعت 
سنگلجی و حکمی زاده با اندیشه های انحرافی وهابیت 

می نویسند:
»بحث در اطراف شفاعت از چیزهایی که در این 
اوراق بی‌سر و پای خود می نویسد آن است که: »خدا 
مگر مانند آخوند مکتب اســت که وقتی شاگرد را به 
فلک بســت خیلی می زند مگر اینکــه دیگری بیاید 
و میانجیگری بکند، تعَالی الله عَمــا یقَُولَ الظالمِوُنَ 

عُلواً کَبیراً.
ریشه این سخن از وهابیه است آن هم گویا راجع 
به شفاعت جستن از مردگان است. پس  از آن، بعضی 
نویسندگان مصر، این سخن را به طور دیگر بیان کرده و 
شفاعت را به طور کلی انکار کرده است و معنی شفاعت 
را پیش خود عبارت از تعلیمات انبیاء دانسته؛ پس  از 
آن شــیخ طنطاوی این سخن را پسند کرد و به اسم 
خود تمام کرد و خود را فاتح این سنگر بزرگ قلمداد 
کرد. نیم خورد مصری ها به ایران آمد. اول شــریعت 
سنگلجی با یک جار و جنجال که مخصوص خودش 
بود آن را به قوه  ابتکار خود نسبت داد و شاهنامه ها در 
این باب خواند سپس این یاوه سرای بیهوش نیم خورد 
وهابی ها را که هریک از این ها که ذکر شــد خورده و 
به عنوان زباله های هزار ساله بیرون دادند. با این تعبیر 
خنک به رخ دینداران کشیده اند. او نیز در این سخن و 
دیگر سخنان تقلید ارباب بی خرد خود را کرده است. ما 
اشکالاتی که در باب شفاعت می شود کرد یکان یکان 

می شماریم و پاسخ از آن ها می دهیم.«

نظام ســربازگیری  مفاســد  4-8.تبیین 
رضاخانی

»نظام اجباری به این صورت که در کشور ما صورت 
گرفت، هم در وضع قانون و نظامنامه و هم در اجرای 
آن خطاها و خبط ها و ستمکاری ها و بیدادگری ها شده 
است که برای آفتابی کردن آن  یک کتابچه باید نوشت.
ما از همه گذشتیم؛ شما خود بررسی کنید ببینید 
از این نظام اجباری سرنیزه ای تاکنون کشور ایران چه 
نتیجه ای گرفته اســت جز آن که یک دسته غارتگر، 
قاچاق را در تمام شهرها و دهات به جان مردم ریخته 

مک‌دونالد 9 امضای دیگر نیز جمــع‌آوری کرد و تقریباً کارش به 
درگیری فیزیکی با چارلتون هســتون کشــید، که او را به فقدان 
»ادب اولیه« متهم کرد و از او پرســید: »آیا واقعاً عادت داری در 
خانه میزبان، طومار علیه او امضا کنی؟« جانسون پس از این ماجرا 
با این احســاس باقی ماند که کاخ سفید توسط »دار و دسته‌ای از 
خائنان« تصرف شــده اســت. این رویداد یک فاجعه‌ تمام‌عیار 
بود و به گفته اریک گلدمن، »واکنش رئیس‌جمهور جانســون به 
آن، بر آجرهــای دیوار بین رئیس‌جمهور و ایــن گروه‌ها افزود.«

ویتنام تبدیل کردند. رابرت لاول دعوتش را رد 
کرد )این موضوع به درستی در پرونده اف‌بی‌آی 
او مورد اشــاره قرار گرفته( و ادموند ویلســون 
نیز با »حاضرجوابــی« ]و بی‌ادبی[ )که اریک 
گلدمن، برگزارکننده جشــنواره شد را متحیر 
ســاخت(، همین کار را کــرد ]یعنی از حضور 
در جشــنواره امتناع نمود[. دوایت مک‌دونالد 
در جشــنواره حضور یافت، امــا با طوماری در 
حمایت از لاول و محکوم کردن سیاست آمریکا 
پا به آنجا گذاشت؛ طوماری که ]از پیش[ توسط‌ 
هانــا آرنت، لیلیان هلمن، آلفــرد کازین، لری 
ریورز، فیلیپ راث، مارک روتکو، ویلیام استایرن 

حدی بود که این دیوار را به اندازه‌ بتن‌های خاردار 
بین برلین شرقی و غربی، غیرقابل نفوذ جلوه دهد.« 
از جانسون نقل شده که گفته بود توطئه‌ای بین 
»ایــن افراد« وجود دارد تا به او و مقامش توهین و 
»در اوج بحران به کشورشــان آسیب بزنند«. آن‌ها 
»حرامزاده«، »احمق« و »خائن« بودند که یک اتفاق 
جزئی را به »وضعیتی تبدیل کردند که به هر چیزی 
جز یک اتفاق کوچک شــبیه بود.« رئیس‌جمهور 
همچنین به دو دســتیار خود، ریچارد گودوین و 
بیل مویرز، گفت که »دیگر قصد ندارد هیچ کاری 
با لیبرال‌ها داشــته باشــد. آن‌ها هم کاری با من 
ندارند. همه‌ آن‌ها دنباله‌رو خط کمونیستی هستند، 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- 27

د  شا هر گو جعه   فا
پهلوی سرنیزه   ور  ز به 

سهراب مقدمی شهیدانی 

ما از رضاخــان چندان توقعــی نداریم! او با وضع ســربازی 
بزرگ  شده بود و گوشــت و خون او با این فجایع تربیت  شده 
بود. او نمی توانســت بفهمد که عفــت و پاک دامنی و امانت و 
درستی برای یک سرباز اهمیتش بیشــتر است تا برای دیگر 
افراد توده و سرباز به دینداری نیازمندتر است از دیگران؛ لکن با 
قانون گذارها که خود را دانشمند به حساب می آورند سخن داریم.

نفر آن ها که به یک ده برگشتند زندگانی اهل آن را از 
آرامش انداخته، دزدی ها و خیانت ها و هرزه گری ها را 
شــایع می کنند و چه بسا که از مرکز تمدن امروزه ما 
مرض های تناسلی سفلیس و سوزاک را نیز به سوغات 
برای جوانان دیگر آنجا ببرند و یکســره فاتحه حیات 

مادی و معنوی آنان را بخوانند.
ما از رضاخان چندان توقعــی نداریم! او با وضع 
ســربازی بزرگ شده بود و گوشــت و خون او با این 
فجایع تربیت شده بود. او نمی توانست بفهمد که عفت و 
پاک دامنی و امانت و درستی برای یک سرباز اهمیتش 

بیشتر است تا برای دیگر افراد توده و سرباز به دینداری 
نیازمندتر است از دیگران؛ لکن با قانون گذارها که خود 
را دانشمند به حساب می آورند سخن داریم. این ها با 
آن کــه همه می دانند که این نظــام دروغی قاچاقی 
برای کشــور امروز ما زیان های فراوان دارد و در این 
چندساله نتیجه مثبتی از آن نبردیم سهل است ]که[ 
زیان های بســیار نصیب کشور و عضو کارگر آن ـ که 
پایه حیات کشوری مانند کشور ما بر آن است ـ شده 
است، باز ساکت نشسته و به کارهای شخصی خود و 

شهوت رانی ها و کیسه پرکردن ها سرگرم اند.
در زمان حکومت رضاخان این بهانه را داشتند که 
هرچه او گفت نمی توان در مقابل او حرفی زد. حالا ما با 
خوش رقصی ها کاری نداریم؛ لکن عذر امروز چیست؟! 
تا قیامت باید یک دسته استفاده چی بی عاطفه به جان 
توده کارگر بیفتد و از خون آن ها بمکد و سرمایه حیات 
مادی و معنوی آن ها را به غارت ببرد و کشاورزی کشور 

را از خاصیت خود ساقط کند.«
ایشــان در ادامه می نویســند: »روح فداکاری و 
خدمت به میهن در ســربازهای ما با این سخنان پوچ 
روزنامه ها و سرودهای رسوای میهنی پیدا نمی شود. 
یک نفر ســرباز که وارد سربازخانه های ما می شود از 
سرباز دم در گرفته تا صاحب منصب ارشد با هرکس 
ســروکار پیدا می کنید می بینیــد جز برای پر کردن 
کیســه ها و بنا کردن ســاختمان های چند صد هزار 
تومانی و شــهوت رانی ها و خلاف عفت ها قدمی برای 
کار دیگر برنمی دارند. می خواهید این ســرباز با این 
پرورش های عملی موافق شهوت و میل نفسانی با چند 
سطر عبارت روزنامه و چند شعر خنک بی معنی توأم با 
رقص و ساز، میهن دوست و خدمتگزار به کشور شود 
و برای کشور فداکاری کند؟!... آن تبلیغات بی اساس 
شما که فقط نظر تشریفاتی دارد و همه دروغ بودن و 
بچه بازی بودن آن را می دانند می خواهید در سرباز چه 
اثری داشته باشد؟! سرباز بیچاره چه کند که خود را در 
میان خیانت ها و جنایت ها از اشخاصی که میهن پرستی 
ورد شبانه روزی آن ها است غرق می بیند. من خود یک 
کلنل محترم را می شناسم که با حسن دینداری برای 
یک امانت داری که با روح زمامداران مناســب نبود از 
کار انداختند و او را دیگر سرکاری نگذاشتند. سربازی 
که ببیند پاداش امانت این است و در مقابل پارک های 
خیانت کاران ســر بر فلک کشیده درس خود را برای 
همیشه می خواند. این افسانه ها را برای کسی بخوانید 
که اهل آب وخاک شــما نیست و از فجایع پشت این 

چهاردیواری های ننگین بی خبر است.«
4-9. مخالفت با قانون تعیین سن ازدواج

یکی از قوانین طاغوتــی عصر پهلوی ممنوعیت 
ازدواج در ســن بلوغ طبیعی بود. امام خمینی)ره( در 

اعتراض به این قانون می نویسند:

»یک نفر جوان را در موقع غرور شهوت برخلاف 
ســنت طبیعت که از ســنن بزرگ الهی است برای 
تعیین بلوغ سه سال از ازدواج مشروع محروم کنند 
جز کمک کاری به شــیوع فحشا و فساد اخلاق توان 
نامی بر آن گذاشت؟! بلوغ شرعی مطابق بلوغ طبیعی 
است که سنت تغییرناپذیر است و حکم برخلاف آن 
راه انداختن فحشــا و خلاف عفت و کمک کاری به 
امراض گوناگون تناسلی است که نسل پاک جوانان 
ما را برمی اندازد. این اختلاط جوان های تازه رس در 
حال غرور شــهوت با خانم های جوان شهوت ران با 
آن وضع فجیع ســر و پا و سینه برهنه با زینت های 
گوناگون، آن موســیقی های طرب انگیز شهوت زای 
رادیوها و دیگر آلات طرب، آن تربیت های مســموم 
استادان بی عفت، آن عنایت های دولت و زمامداران 
کشــور، به راه انداختن چرخ فســاد با محروم بودن 
جوان ها از ازدواج مشــروع چه فسادهایی در کشور 
ایجاد می کند، چشم داشت صلاح و اصلاح از چنین 
کشور و توده ای نافهمی نیست؟! امید پیدا شدن روح 
عفت و شهامت و شجاعت در افراد جوان این چنین 

کشور خیالی باطل نیست؟!«
4-10. فاجعه گوهرشاد

» ما می گوییم دولتی که برای پیشرفت کلاه لگنی 
نیم خورده اجانب چندین هزار افراد مظلوم کشور را در 
معبد بزرگ مســلمین و جوار امام عادل مسلمانان با 
شصت تیر و سرنیزه سوراخ سوراخ و پاره پاره کند این 
دولت، دولت کفر و ظلم است و اعانت آن عدیل کفر 

و بدتر از کفر است.«
4-11. جدایی مردم از حکومت پهلوی

»سربازی که می بیند از سرلشکرها گرفته تا بالا 
و پایین همه نظام وظیفه را آلت استفاده های شخصی 
خــود قراردادند و از هفت ریال و ده شــاهی حقوق 
آن ها هم چشــم نمی پوشــند و در وقت ســختی ها 
هم اول کســی که لباس نظام را تبدیل می کند و با 
لباس شخصی فرار می کند سرلشکرها و مانند آن ها 
هســتند؛ چنانچه همه دیدیــد می خواهید زیر‌تانک 
برود؟! توده ای که دید مالیات این کشــور خرج یک 
دسته خیابان گرد و شهوت پرست می شود و بیت المال 
پارک هــا و اتومبیل های شــخصی را تأمین می کند 
توقع دارید با روی گشــاده و چهــره ی باز مالیات را 
روی دست گرفته تقدیم مأمورین دولت کنند؟! مردم 
همه این ها را شــناخته و همه معایب را دیدند. دیگر 
نمی توان آن ها را با نام عظمت کشور و استقلال وطن 
و پاره ای از این الفاظ فریبنده منحرف کرد که بدون 
چون وچرا هرچه به دست می آورند بدهند دیگران به 
کیســه بزنند و بانک های آمریکا را پر کنند. باید فکر 
نویی بکنید و حیله تازه به‌کار بیندازید و از راه دیگری 

توده را اغفال ‌نمایید.«

جــولای 1998 با ولادیمیر کوزینســکی 
صاحب رسانه روســی، مالک بنگاه رسانه‌ای 
موســت، یهودی غیوری کــه در دوره‌ای به 
ریاســت کنگره یهودیان روسی انتخاب شده 
بــود، توافق همکاری امضــا کردیم. به او 25 
درصــد از معاریو را در عوض مبلغ هشــتاد و 
پنج میلیون دلار فروختیم. برای توضیح اشاره 
می‌کنم که ارزش شرکت معاریو هولدینگ قبل 
از سرمایه‌گذاری مبلغ دویست و بیست و پنج 
میلیون دلار تخصیص داده شده بود و بعد از 
سرمایه‌گذاری به سیصد و چهل میلیون دلار 

افزایش یافت.
ایــن مبلــغ هنگفت که در پــی پیوند با 
کوزینســکی به روزنامه تزریق شد، یک اهرم 
اساسی برای ســرمایه‌گذاری در نیروی کار، 
ابــزار، تجهیزات و البته طرح‌های جدید مثل 
راه‌اندازی شــبکه روزنامه‌هــای محلی ایجاد 
کرد، شــبکه‌ای که در چهارچــوب آن ما هر 
جمعه دوازده روزنامه محلی مختلف در سراسر 
اسرائیل چاپ و توزیع می‌کنیم. در همین حین 

که مجبور شــویم به سوی خشونت و کارهای 
غیرقانونی کشــیده شویم. یک کمپین بزرگ 
پیشــرفت  انداختیم: »معاریو  راه  تبلیغاتــی 
می‌کنــد- یدیعــوت تنزل می‌یابــد.« آژانس 
تبلیغاتی »فوگل-لوین« این کمپین را طراحی 
و تدوین کرد، و در برنامه رادیویی »رنگ پول« 
در صدای اسرائیل به عنوان کمپین بازاریابی 
برجسته سال 1992 انتخاب شد. این داستان 
موفقیت شــگفت‌آوری بود. معاریو خســته و 
منــزوی، برای زندگی بیدار شــد. در همه جا 
دیده می‌شد، همه جا درباره آن صحبت می‌شد، 
ناگهان روزنامه‌نگاران آن انگیزه گرفتند و افراد 
زیادی شروع به ابراز کنجکاوی و علاقه به این 
روزنامه احیا شده کردند. توزیع این روزنامه به 
تدریج افزایش یافت. این با تعداد کمی شروع 
شد، اما این خط افزایش ادامه داشت، و در طول 
چند ماه برای تمام کارشناســان رسانه روشن 
بود که معاریو با عظمت به بازار بازگشته است. 

خانواده موزس دچار وحشت شدند.
شــروع کار مــا بحــث روز در لابی‌های 
دنیای تجارت در اسرائیل بود. مدام اظهاراتی 
حسادت‌طلبانه و اشاراتی توهین‌آمیز می‌شنیدم. 
خــودم را گول نزدم که ما بیش از اندازه قوی 
خواهیم شد، اما قطعاً انتظار یک بازی عادلانه را 
داشتم. و همان‌طور که گفته شد، این برای من 
یــک ناامیدی بزرگ و تلخ بود. از لحظه‌ای که 
این معامله انجام شد و مالک این روزنامه شدیم 
و عوفر یک رؤیای بزرگ را تحقق بخشید و به 
عنوان ســردبیر و رئیس هیئت مدیره روزنامه 
محترم و پر انتشار منصوب شد، علیه ما جنگ 

جهانی آغاز شد.
بــرای آرنــون مــوزس، مدیر مســئول 
یدیعوت‌آحرونــوت و عاموس شــوکن ناشــر 
روزنامه ‌هاآرتص و رِشِــت شــوکن، سازش با 
پیوســتن بازیگری جدید کــه از خانواده‌های 
بنیانگذار مطبوعات اســرائیل نیســت سخت 
بود، آن‌هایی که حقوق زیاد و مهمی دارند، اما 
قطعاً مالکیت و انحصار کل دنیای مطبوعات در 
کشــور را ندارند. اما موزس و شوکن اینچنین 
احســاس و رفتار می‌کنند، آن‌ها نفرت‌شــان 
از ظهور خانواده نیمــرودی به عنوان مالکان 
معاریــو و یک همکار با جایگاه برابر را مخفی 
نکردند. این چیزی بود که آن‌ها نمی‌توانستند 

تحمل کنند. 
کارهای موزس حتــی فراتر از این رفت و 
بعدها منجر به تشــکیل پرونده استراق سمع 
شــد. چیزی که می‌توانم در این مرحله بگویم 
این است که یدیعوت آحارونوت، معاریو را به 
میان آشوبی ناخوشــایند و بزرگ کشید و به 
طریقی نیازی نبود هزینه کارهای ننگین خود 
را بپردازد. در واقــع دو طرف کارهایی انجام 
دادند که نبایــد انجام می‌دادند، اما فقط یک 
طرف محاکمه و به شدت مجازات شد: ما. دو 
طرف ملزم به پرداخت بهای خیلی سنگین و 
شروع از نقطه صفر به دنبال این پرونده شدند، 

اما فقط یک طرف این را انجام داد: ما.
پانوشت‌:

1- م: برای اطلاع بیشتر از اختلافات طبقاتی در میان 
صهیونیست‌های ساکن اراضی اشغالی رجوع شود به 

پانوشت 7 فصل 12.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۶۴

شــریکی از روسیــه
یک ماشــین چاپ پیشرفته، جدیدترین مدل 
در سرتاسر جهان، خریدیم که امکان ظرفیت 
تولید بی‌سابقه چاپ »لوین اپستاین« شرکت 
بت-یام را فراهم می‌کند. نماینده کوزینسکی 
در هیئت مدیــره معاریو وکیل زاوی حفتص 
بود که انرژی و توانایی او برای کار به روزنامه 
جاری شد و ما را با ایده‌ها و مسیرهای جدید 
غنی کرد. ولادیمیر کوزینسکی را یک شریک 
وفادار و یک دوســت واقعی یافتیم. پشتیبانی 
او از خانــواده ما هنگامی که گرفتار مشــکل 
پرونده استراق سمع شدیم را فراموش نخواهم 
کــرد. رابطه‌مان را با او گرم کردیم و هنگامی 
که درگیر مشکل آزار و بدرفتاری علیه‌اش در 
روسیه شد، هر کمکی که نیاز بود انجام دادیم.

گــروه معاریو بــه جز روزنامــه معاریو با 
بخش‌ها و ضمیمه‌های مختلف، و علاوه‌بر شبکه 
روزنامه‌هــای محلی جدید و موفق، مجله‌های 
مختلفی هم چاپ می‌کند، ازجمله: خوانندگان 
ثابت )دو هفته نامــه(، معاریو جوانان )هفته 
نامه( و معاریو کودکان )هفته نامه(. از ســال 
1998 گروه معاریو شــروع به چاپ ماهنامه 
پژوهشــی نشــنال جئوگرافیک عبری کرد. 
مجلات دیگری که توســط ایــن گروه چاپ 
ریتینگ،  تلویزیون  راهنمای  می‌شوند شامل: 
روزنامه ورزشی شم میسخاک، تقویم نشریات 
لواخ گادول، مجله وســیله نقلیه درایو، مجله 
معماری عیتصوو و روزنامه ســامت و سبک 

زندگی نیولایف.
از سال 1999 گروه معاریو سایت اینترنتی 
معاریو، شامل مطالب روزنامه‌ها و مجلات این 
گــروه را راه‌اندازی کرد. این ســایت هر روز 
صدها صفحه از آخرین اطلاعات شامل اخبار 

اولین جنگ، سرقت ســازمان یافته بســته‌های روزنامه در صبح زود 
از کنار کیوســک‌ها و مغازه‌ها بود. تحقیقاتی انجــام دادیم که ما را به 
یدیعوت‌آحارونوت رساند. بعد از آن گزارشــی دقیق درباره تهدیدات 
صاحبان کیوسک‌ها و مغازه‌هایی که روزنامه‌ها را می‌فروختند به ما دادند، 
فرستاده‌های یدیعوت‌آحارونوت به آنها گفتند: تصمیم بگیرید یا ما یا معاریو. 
اگر شــما معاریو را بفروشید، کارتان با یدیعوت‌آحارونوت تمام می‌شود. 
دیگر روزنامه دریافت نخواهید کرد و این حق را به دیگران خواهیم داد.

بــود رؤیای بزرگ من و عوفــر _ بازگرداندن 
معاریو به جایگاه همیشــگی و ارزشمند خود 
به عنوان رایج‌ترین روزنامه در کشور را تحقق 

بخشیم.
در جنگل مطبوعات

هنگامــی کــه معاریــو را خریــدم تصور 
نمی‌کردم با ورود مــا به دنیای مطبوعات در 
اســرائیل عمق خصومت‌ها این‌قدر باشد. من 

و نخبگان اشکنازی به حساب نمی‌آمد، روزنامه 
بزرگی مانند معاریو را به دســت آورده است.1 
هنگامی که از ماشــین چاپ جدید اســتفاده 
کردیم و معاریو با فرمت جدید شبیه یدیعوت 
در داخل ســتون‌های رنگی و ضمیمه‌هایی با 
کیفیتــی که بهتر از یدیعوت بود ظاهر شــد، 
خصومت‌های خانواده موزس به دشمنی جدی 
تبدیل شدند. این برای آنها فراتر از حد انتظار 

نمی‌دانستم که به یک محیط خشونت‌آمیز، که 
در آن از انجام اقدامات غیر قانونی مثل سرقت، 
جاسوسی، اخاذی و ارعاب هراسی نیست، وارد 
شــده‌ام. واقعیت‌هایی که مجبور بودیم بعد از 
خرید روزنامه فوراً به آنها رسیدگی کنیم، ما را 
شگفت‌زده کردند. اولین جنگ، سرقت سازمان 
یافته بســته‌های روزنامه در صبح زود از کنار 
کیوســک‌ها و مغازه‌ها بــود. تحقیقاتی انجام 

دادیم که ما را به یدیعوت‌آحارونوت رساند. 
بعد از آن گزارشی دقیق درباره تهدیدات 
صاحبان کیوسک‌ها و مغازه‌هایی که روزنامه‌ها 
را می‌فروختنــد به ما دادند، فرســتاده‌های 
یدیعــوت ‌آحارونوت به آنهــا گفتند: تصمیم 

بــود. هم حضور نیمرودی تثبیت شــود و هم 
آشکار شــود که نیمرودی یک حرفه‌ای است 
و اینکــه رقابت بین دو روزنامه بعد از دوره‌ای 
طولانــی که یدیعوت‌آحارونــوت در آن بدون 
شک در رأس قرار داشت، دوباره آغاز می‌شود.
به قصد کار کردن به معاریو آمدیم. تاریخ 
این روزنامه مهم را بــه خوبی مطالعه کردیم 
و هدف خــود را بازگرداندن معاریو به جایگاه 
همیشــگی‌اش به عنوان بزرگ‌ترین روزنامه، 
شــماره یک در توزیع، همان‌طور که در طول 
بیســت و پنج ســال بود، تعیین کردیم. برای 
انجام ســرمایه‌گذاری و تلاش برای رسیدن به 
این امر سخت، آماده بودیم و فکر نمی‌کردیم 

جدیــد روز و فیلم‌های ویدئویی اخبار تنظیم 
شــده توسط خبرنگاران از دل حادثه در زمان 
واقعی را ارائه می‌دهد. این ســایت موتورهای 
جســت‌وجو، بایگانــی و جــداول: املاک و 
مستغلات، وسایل نقلیه، نیازمندی‌ها و عمومی 
را هم ارائــه می‌دهد. من اعتقاد دارم که ما با 
کوزینســکی این روزنامه را به عصر جدیدی 
سوق می‌دهیم که در جریان آن قادر خواهیم 

بگیریــد یا ما یــا معاریو. اگر شــما معاریو را 
بفروشــید، کارتان با یدیعوت ‌آحارونوت تمام 
می‌شود. دیگر روزنامه دریافت نخواهید کرد و 

این حق را به دیگران خواهیم داد.
دلیل ایــن اتفاقات چه بود؟ باید این طور 
بگوییــم: خانواده موزس به هیچ وجه آمادگی 
پذیــرش این واقعیت را نداشــت که خانواده 
نیمرودی که از عراق آمده بود و از طبقه اشراف 

و مری مک‌کارتی امضا شــده بود )در حالی که 
از مدعوین نبودند و در جلسه حضور نداشتند(. 
در طول شــام، مک‌دونالد 9 امضای دیگر نیز 
جمــع‌آوری کرد و تقریبــاً کارش به درگیری 
فیزیکی با چارلتون هســتون]۳[  کشید، که او را 
به فقدان »ادب اولیه« متهم کرد و از او پرسید: 
»آیا واقعــاً عادت داری در خانه میزبان، طومار 
علیه او امضا کنی؟« جانسون پس از این ماجرا 
با این احساس باقی ماند که کاخ سفید توسط 
»دار و دســته‌ای از خائنان« تصرف شده است.
ایــن رویداد یک فاجعه‌ تمام‌عیار بود و به گفته 
اریک گلدمن، »واکنش رئیس‌جمهور جانسون 
به آن، بر آجرهای دیوار بین رئیس‌جمهور و این 
گروه‌ها افزود. خوشبختانه بخش عمده‌ای از ماجرا 
ناشناخته ماند. اما آن مقداری هم که افشا شد به 

لیبرال‌ها، روشنفکران، کمونیست‌ها. همه‌ آنها یکسان 
هستند.« جیمز برنهام، که در روزهای نخست، به 
ابزارسازی از کنگره آزادی فرهنگی برای سازمان سیا 
کمک کرد- اما این کار را در قامت یک واقع‌گرای]4[ 
محافظه‌کار]5[ انجام داد- آشفتگی کنونی را گواهی 
بر هشــدار دیرینه‌اش مبنی بــر وجود یک »نقص 
بنیادین« در اندیشه سازمان سیا می‌دید. او نوشت:  
»سازمان سیا بیشتر این فعالیت‌ها را از منظر »چپ 
غیرکمونیست« برنامه‌ریزی کرد. سازمان سیا چپ 
غیرکمونیست را نیرویی قابل اتکا و ضد کمونیست 
ارزیابی کــرده بود که در عمل، اگر طرفدار غرب و 
آمریکا نباشد، دست‌کم ضد غرب و ضد آمریکا هم 
نخواهد بود. این برآورد سیاسی اشتباه است. چپ 
غیرکمونیست قابل اتکا نیست. تحت فشار رویدادهای 
بحرانی، چپ غیرکمونیست سست شد. بخش بزرگی 

یک فاجعه‌ تمام‌‌عیار
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 213
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ما می گوییم دولتی که برای پیشرفت کلاه لگنی نیم خورده 
اجانب چندین هزار افراد مظلوم کشور را در معبد بزرگ 
مســلمین و جوار امام عادل مســلمانان با شصت تیر و 
سرنیزه سوراخ ســوراخ و پاره پاره کند این دولت، دولت 
کفر و ظلم است و اعانت آن عدیل کفر و بدتر از کفر است.

مشغول سر و کیسه کردن آن ها شدند و عوض آن که 
نظام کشــور را تأمین کنند، زندگانی ننگین خود را 
با دسترنج دســته رنجبر تأمین کردند و عمارت ها و 
پارک های ســنگین قیمــت در خیابان های تهران و 
ســایر شهرســتان ها بنا کردند. همه می دانند که هر 
آجری که در این ســاختمان های ننگین به کاررفته با 
اشک چشم چندین پیره زن بیچاره که برای خلاصی 
جوان خود از زیر چنگال این یساول های ستمکار، چند 
شاهی ذخیره خود را تقدیم آن ها کرده و بقیه عمر را 
با زحمت و فقر به سر برده اند؛ گچ و گل آن آب گرفته 

شــده و هر رنگ ریزی که برای زیبایی و شکوه آن ها 
شــده خون دل چندین طفل بینوا اســت که به این 
صورت درآمده است. این نظام سرنیزه ما نصف کارهای 
کشــاورزی و صنعتی کشور را فلج کرده است و از آن 
هم هیچ نتیجه نگرفته ایم جز آن که یک جوان کارگر 
عفیف پاک دامن دو ســال عمــر خود را که در مراکز 
فحشا و سرچشمه های فساد بیدادگری به سر برد و با 
آن عناصر خیانت کار بی عاطفه بی عفت معاشرت کرد، 
همه فضائل او به رذایل و تمام نیکویی های اخلاقی و 
عملی او به بدی ها و بی عفتی ها تبدیل پیدا کرده و چند 


